
روایــت آیــت الله خامنه ای: بنده در آن  وقــت )انفجار 
نخست وزیری( مریض بودم و تازه از بیمارستان آمده 
بودم، هم جراحت داشتم و هم عوارض جراحت؛ یعنی 
دچار بیماری دیگری شده بودم که همه اینها ناشی از 
آن آسیب بود و در یک حالت بدی در منزلی در اطراف 
نیاوران بسر می بردم، بعدازظهر 8 شهریور بود که در 
حال استراحت بودم و عصر که طبق معمول  برخاستم 
و در حیاط آمدم که یک مقدار از فضای آزاد استفاده 
کنم، بچه ها آمدند و گفتند که در نخست وزیری انفجار 
رخ داده است. من تکان خــوردم و پرسیدم چه کسی 
آنجا بوده، گفتند آقای رجایی و آقای باهنر و من از این 
موضوع ناراحت شدم و خواستم که تلفنی سؤال کنم، 
بچه ها چیزهای دیگری گفتند و من مطمئن نشدم و با 
زحمت زیادی خودم را به تلفن رساندم و به دفتر امام، 
مجلس و بعضی جاهای دیگر تلفن کــردم که خبری 
دریافت کنم، ولی خبرها متناقض بود. دو سه ساعت 
دیگر در حالت اضطراب بسر بردم و نمی دانستم که 

چه خبر شــده. گاهی می گفتند که جسدشان را پیدا 
نــکــردنــد، گاهی می گفتند شهید شدند و بعضی ها 
هم می گفتند که دروغ می گویند، اصلاً اینها نبودند و 
هرکسی یک چیزی به من می گفت و شاید هم آن هایی 
که خبرهای علی الظاهر خوش می دادند، می خواستند 
من را دلخوش کنند. به هرحال اوایل شب بود که اطلاع 

پیدا کردم هر دو شهید شده اند.

 تلخ ترین حادثه 
آن شب را گذراندیم و فــردا صبح زود با اینکه 
بعضی ها من را منع می کردند، سوار ماشین شدم 
و به برادرانی که با من بودند گفتم مرا به مجلس 
ببرید. مرا به مجلس آوردند و با زحمت زیاد خودم 
ــای هــاشــمــی رفسنجانی رســانــدم و  ــاق آقـ را بــه اتـ
جنازه ها را دیدم و مردم هم جمع شده بودند و با 
اینکه دوستان مرا از صحبت کردن منع می کردند، 
ولــی دیــدم که نمی توانم طاقت بــیــاورم و صحبت 
نکنم، لذا به میان مردم رفتم و صحبت کردم. البته 
دوستان که مرا منع می کردند به خاطر حالم بود، 
ولی بعضی ها هم معتقد بودند حالا که نسبتاً خوب 
شـــده ام و می توانم بایستم و حــرف بزنم و جلوی 
مــردم ظاهر شــوم، یــک تسلی گــونــه ای در مقابل 
این حادثه خواهد بود. در حدود 10 دقیقه با فشار 
زیــاد صحبت کــردم و خــودم هم فکر نمی کردم که 
بتوانم در آن شرایط صحبت کنم که البته بعد آمدم 
ــه زمــیــن افـــتـــادم و  ب
دکترها بــالای سرم 
آمدند و به هرحال 
احــســاســاتــم خیلی 
تند و جوشان بود. 
ــراى  ــ بــــه هــــرحــــال بـ
مــن بــســیــار حــادثــه  
تــلــخــى بــــود، یعنى 
شاید بتوانم بگویم 
تلخ ترین حادثه اى 
ــــود کـــه تـــا آن روز  ب
ــرا  ــودم، زیـ ــ ــ ــده ب ــ دیـ
حــادثــه  »هــفــت  تــیــر« کــه مــى تــوانــســت بـــراى من 
تلخ تر باشد هنگامى اتفاق افتاده بود که من آن 
روز بیهوش بودم و نمى فهمیدم، بعد تدریجاً با این 
حادثه ذره ذره آشنا شدم و اطلاع پیدا کــردم، اما 
این حادثه  ناگهانى بخصوص بعد از حادثه  هفت 
تیر شاید تلخ ترین حادثه اى بود که تا آن روز برایم  

پیش آمده بود.

در ساعت سه عصر، صدای انفجار مهیبی از ساختمان 
نخست وزیری برخاست. کارکنان به طرف محل انفجار 
دویدند. جمعیت زیادی از راه رسید. همه نگران رجایی 
و باهنر بودند. رجایی از چند روز قبل به فرمان حضرت 
امام خانواده اش را در یکی از واحدهای مسکونی نهاد 
ــود تــا دیــگــر مجبور به  ریــاســت جــمــهــوری ســاکــن کـــرده ب
رفت وآمد به خانه اش نباشد. کمال، پسر سیزده ساله 
رجایی از دور شاهد شعله های آتش بود. او با حالی آشفته 
به مــادرش تلفن کرد و ماجرا را با او در میان گذاشت تا 
همسر شهیدرجایی خودش را برساند. پیکرهای خونین 
و سوخته رجایی و باهنر را به بیمارستان منتقل کردند. 
شدت انفجار به حدی بود که ابتدا هیچ کس نتوانست 
کشته شدگان را شناسایی کند. جنازه ها را به بیمارستان 
انقلاب منتقل کرده و پیکر شهیدرجایی را در سردخانه 
قراردادند. هیچ کس نمی دانست که این پیکر سوخته، 
بدن شهیدرجایی است. به فکر یکی از اطرافیان او رسید 
که از روی دنــدان هــا مــی تــوان فهمید که پیکر سوخته، 
بــدن شهیدرجایی اســت یا خیر؟ امــا سوختگی آنچنان 
بــود که دهــان رجایی به سادگی بــاز نمی شد. لحظاتی 
بعد یکی از پزشکان از راه رسید و پس از شستن لب ها 
با آب اکسیژنه، دهــان را باز کرد و دندان ها دیــده  شد، 
اما باز هم کسی او را نشناخت. همسر شهید رجایی به 
بیمارستان آمد و در سردخانه پیکر سوخته شهید رجایی 
را شناسایی کرد. با شنیدن خبر شهادت رجایی و باهنر، 
مردم به خیابان ها ریختند و ایران در سوگ رئیس جمهور 
و نخست وزیر خــود فــرورفــت. بــا طلوع آفــتــاب روز نهم 
شهریور مــاه مــردم در مقابل مجلس شـــورای اسلامی 
تجمع کرده و با ســردادن شعار »رجایی، رجایی! راهت 
ادامه دارد!« پیکر او و شهید باهنر را تا بهشت زهرا)س( 

مشایعت کردند.

رجایی، رجایی! راهت ادامه دارد!
وقتی پیکر شهیدان رجایی و باهنر را دیدم...
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